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وسوسه برگشتن یا ماندن

ایــن روزهــا در گوشــه ای از مرکز 
دودگرفته و پرهیاهوی تهران، در تالار 
ناصرخســرو، گروهی از دانشــجویان 
علاقه مند بــه هنر نمایــش، بی هیچ 
تکلف و تشــریفاتی ســرگرم بازی در 
نمایشــی به نــام «تعلیــق در اعماق 
آتلانتیک» هستند. کل اتفاقات نمایش 
در یــک زیردریایــی رخ می دهد و اگر 
بخواهیــم خلاصــه ای از داســتان را 
بیــان کنیــم، باید بگوییــم: گروهی از 
افســران و ســربازان آلمان نــازی در 
اثنــای جنــگ جهانــی دوم در یــک 
زیردریایــی، در حال پیگیــری اهداف 
نظامی خــود و پرتاب اژدر به ســوی 
دشمن هستند، که خبر می رسد جنگ 
تمام شده، پیشــوا (هیتلر) خودکشی 
کرده و همــه مســئولان، فرماندهان 
و خدمــه زیردریایی ملزم به تســلیم 
خود بــه متفقین هســتند. اما کاپیتان 
از قبول این حقیقت ســر بــاز می زند 
که موجب اعتراض خدمه و افســران 
ارشد زیردریایی می شــود. او می گوید 
جنــگ برای ما تمام نشــده و مردن با 
عزت، بهتر از اسیرشــدن بــا خفت و 
خواری اســت. با تماشای صحنه های 
میانی نمایش و شکل گرفتن وضعیت 
سرنشــینان  بلاتکلیفــی  و  تعلیــق 
زیردریایــی، وسوســه مانــدن یا رفتن 
بیــن مخاطبــان نمایــش بــه وجود 
می آید. نویســنده و کارگــردان در این 
به کارگیری شــخصیت  با  اجرائی،  اثر 
کاپیتان که کاراکتری مسئولیت شناس، 
میهن پرســت و درعین حال خشــک و 
یکدنده است و نگاه ویژه ای به زندگی 
و حیــات بشــری دارد و در کنــارش، 
خدمه و افســران زیردریایی، کوشیده 
حالات درونی انســان را در مواجهه با 
مرگ و زندگی به تصویر بکشد؛ به ویژه 
بزنگاه های  دشواری تصمیم گرفتن در 
حساس و تصادم احساسات شخصی 
و منافــع بزرگ تری ماننــد خدمت به 
میهــن. بحــث رهبری یــا فرماندهی 
در جمــع، از نکات محــوری متن این 
تألیفی اســت. کارگردان  نمایشــنامه 
به شــیوه های گوناگون درصدد القای 
این پیام اســت که در شــرایط سخت 
و طاقت فرســا، یک نفر است که باید 
نظــر نهایی و راه حــل نجات بخش را 
بیان کند، نه همه. البته مشــروعیت و 
مقبولیت فرماندهی از مطالبی اســت 
که مخاطب نمایش خود را با آن درگیر 
می یابد. از طرفی اگر از «جمع» خبری 
نباشــد و مثلا همه افراد نابود شــده 
باشند، فردیت کاپیتان معنی نداشته و 
مفهوم فرماندهی موضوعیت نخواهد 
داشت. از ســوی دیگر «جمع» کی و 
کجا، باید مطیع نظر فرمانده باشــد و 
کجاســت که فرمانده باید به مشورت 
با جمع بپردازد. این ها از نکاتی اســت 
که نمایــش با زبان هنری به بیان آنها 
می پردازد و به خوبی مضرات تشتت و 
اختــلاف در آرا، در نبود رهبری واحد 
نشان می دهد. کشتار یهودیان در جنگ 
جهانی از مســائل دیگری است که در 
نمایش به آن اشــاره می شــود؛ البته 
روشن نیست بالاخره از دید کارگردان، 
هولوکاست را باید به رسمیت شناخت 
یا نه. بازی بازیگران که از دانشجویان 
کارگردانی و ادبیات نمایشــی هستند، 
بی اغــراق همــه خــوب اســت. این 
مســئله خــود را در کنــار امکانــات 
ضعیف نور، صدا و تهویه سالن نشان 
می دهد. این سالن، سابق بر این، سالن 
نمایش فیلم برای دانشــجویان بود و 
چندی اســت با همت دانشــجویان و 
علاقه مندان به تئاتر، تبدیل به ســالنی 
برای اجرای نمایش های تجربی شده 
اســت. یکی از نقاط قوت «تعلیق در 
نمایش نامه  متــن  آتلانتیک»،  اعماق 
اســت. نویســنده متن با دیالوگ ها و 
توضیحاتی که در نریشن نمایش ارائه 
می کنــد، نشــان داده که بــر حوادث 
جنگ جهانــی دوم واقف اســت و با 
اصطلاحاتــی کــه در نیــروی دریایی 
و در زیردریایی ها اســتفاده می شــده، 
آشناست. داشتن قصه، وجود حرکت 
و معماگونگــی اتفاقات نمایش، مانع 
خستگی بینندگان می شود و مخاطب 
را گام بــه گام، کنجکاوانه، با دقت و با 
ضرب آهنگی گاه تند، بــه دنبال خود 
می کشد. صحنه پایانی نمایش هم، با 
ساختار انتزاعی و به نوعی برشتی اش، 
اعتراف یا دفاعیات افســران و خدمه 
زیردریایــی را در بر گرفته و از قطعات 

به یادماندنی این نمایش است. 

آرشه

فرهنگ کنسرت نشینی

چند شب پیش به کنســرت «ناگفته»ی استادان شهرام و حافظ 
ناظری رفتم. کنســرت مکانی است که در آن هنر یک هنرمند نشان 
داده می شــود و تماشــاگران هم انتظار دارند که ایــن هنر در اوج 
کیفیت نشــان داده شود، اما در این کنســرت پرسش هایی پیرامون 
تماشــاگران و برگزارکنندگان برایم پیش آمد. نخست به تماشاگران 

می پردازم: 
اینکه کنســرتی به این ارزشــمندی چرا باید بــا ۴۵ دقیقه تأخیر 
شروع شود؟ نخست دلیل این تأخیر را اهمال از سوی برگزارکنندگان 
کنسرت فرض کردم. اما پس از اینکه استاد ناظری گفتند کنسرت را 
با تأخیر آغاز کردند تا همه به شروع آن برسند برایم سؤال بزرگ تری 
پیش آمد. چرا افرادی که به کنســرت می آیند -که حتما هم از قشر 
فرهنگ دوســت و هنرشناس جامعه هســتند- باید با تأخیر حضور 
پیدا کنند؟ مگر نه اینکه به موقع رســیدن به یک مراســم هم نشانی 
از فرهنگ اســت؟ هرچند که تهران در ساعات آغازین شب ترافیک 
ســنگینی دارد، اما برای کسی که ساکن تهران است، چنین ترافیکی 
قابل پیش بینی بوده و می تواند آن را در نظر بگیرد. جمعیت حاضر 
در کنســرت حدود چهارهــزار نفر بودند و همه نتوانســتند خود را 
به موقع برســانند، اما چرا جمعیتی که به استادیومی مثل استادیوم 
آزادی می روند و حدود صدهزار نفر هم هســتند، به موقع می رسند 
و بازی ســر ساعت شــروع مي شود؟ پس چرا کنســرت ها به موقع 

مضراب نمی خورد؟ 
پرســش دیگر اینجاســت که چرا تماشــاگران ســعی نمی کنند 
از خود اجــرا در لحظه لذت ببرند و تمام مــدت دوربین های تلفن 
همراهشــان را بالا نگه می دارند و فیلم می گیرند؟ در آن اجرا علاوه 
بر افرادی که تمــام مدت با دوربین های خود فیلم می گرفتند، افراد 
دیگری هم حضور داشــتند که کار خودشان را راحت تر کرده، همراه 
خود مونوپاد آورده و تلفن هایشــان را روی آن گذاشته بودند و فیلم 
می گرفتند. به این مسئله اصلا نمی پردازم که فیلم گرفتن از کنسرت 
(و پخش آن در اینترنت) کار ناپسندی است. فقط این پرسش مطرح 
می شود که چرا به تماشاگرانی که پشت سر آنها نشسته اند این حق 
را نمی دهند که به جای تماشــای دســت ها، مونوپادها و تلفن های 
این افراد «فرهنگ دوست» و «هنرشناس»، خود کنسرت و هنرمندان 

آن را ببینند؟ 
پیرامون نحوه برگزاری کنسرت هم پرسش هایی مطرح می شود. 
اینکــه چــرا برگزارکنندگانی که چنیــن پول زیادی بابــت برگزاری 
کنســرت دریافت می کنند، صندلی هایی بسیار بد و ناراحت را برای 
تماشاچیان در نظر می گیرند. هرچند که خود حافظ ناظری در میان 
کنســرت گفتند که «داغ این صندلی هاتون به دلــم موند» و گفتند 
که نتوانســتند در ایران چهارهزار صندلی راحت یکســان پیدا کنند 
و از صندلی های گوناگون هم اســتفاده نکردنــد تا همه صندلی ها 

بین تماشــاگران یکســان باشــد و بین آنها فرق گذاشــته نشود؛ اما 
برگزارکننــدگان موظفند برای تماشــاگران صندلی های راحت پیدا 
کنند و اگر چنین شــرایطی را ندارند، کنسرت را در مکانی برگزار کنند 
که صندلی های راحتی داشته باشــد. مسلما افرادی که به کنسرت 
می آیند از همه سنی هستند و شاید برای عده ای چند ساعت نشستن 
روی چنین صندلی هایی (به علاوه ۴۵ دقیقه تأخیر در شروع) خیلی 
دشوار نباشــد، اما در آنجا افرادی هم هستند که حتما سن بالاتری 
دارند یا شــاید هم از وضعیت جسمی مناســبی برخوردار نیستند، 
امــا در هر صورت دوســت دارند که به کنســرت بیاینــد و هنرمند 
موردعلاقه شــان را از نزدیک ببینند. همچنین چــرا اصلا هنرمندی 
مثل اســتاد ناظری در شــب اجرای کنســرت باید دغدغه صندلی 
راحت را داشــته باشــد؟ مگر نه اینکه هنرمندان ما پیش از کنسرت 
به اندازه کافی دغدغه های گوناگون - از لغو کنسرت در دقیقه آخر 
گرفته تــا دیگر ناهماهنگی ها – را دارنــد و مجبورند به جای تمرکز 
بر هنر خود به چنین مشــکلاتی بپردازند. پــس چرا برگزارکنندگان، 
چنین شرایطی را به وجود می آورند که هنرمندان را مجبور کند روی 
سن از تماشاگران عذرخواهی کنند؟ همچنین کنسرت در فضای باز 
باید زمانی برگزار شــود که هوا نه خیلی گرم و نه خیلی سرد باشد. 
متأسفانه ۱۵ اَمرداد در تهران بســیار گرم است، هرچند که کنسرت 
در شــب باشد. من خود در شب کنسرت شــاهد بودم که خانمی را 
از شــدت گرمازدگی بر برانکاری گذاشــتند و به بیرون منتقل کردند. 
خود هنرمندان هم از شدت گرما عرق بسیار بر جبینشان نشسته بود 
و به ســتوه آمده بودند و حتی در میکروفون یکی شان شنیده شد که 
به دیگری درباره شــدت گرمای هوا گفت. این هوا شــاید برای افراد 
جوان قابل تحمل باشــد، اما باز هم باید افراد مســن و کسانی را که 

توان جسمی مناسبی ندارند در نظر گرفت. 
تهران فضاهای باز بسیاری دارد که می توان در آن کنسرت برگزار 
کرد؛ مانند کاخ سعدآباد که در فضایی در وسط باغ است و صداهای 
اطراف کمتر شنیده می شود یا اصلا شنیده نمی شود، اما این کنسرت 
در فضای باز برج میلاد برگزار شد و در میان کنسرت به ویژه وقتی که 
صدای ارکستر آهسته تر می شــد، صداهای بیرون از فضای کنسرت 
به خوبی به گوش می رســید؛ مثلا وقتی اســتادان شــهرام و حافظ 
ناظری به مثنوی خوانی پرداختند، صدای موســیقی ای که در جای 
دیگر محوطه برج میلاد در حال پخش بود با صدای هیاهو و جیغ و 
فریادهای کودکان در حال بازی آمیخته می شــد و به تماشاگران این 

اجازه را نمی داد که با تمرکز کامل از کنسرت لذت ببرند. 
امید اســت در آینده شاهد این باشــیم که تماشاگران به حقوق 
دیگر تماشاگران کنسرت احترام بگذارند، به موقع در کنسرت حاضر 
شــوند و از فیلم برداری خودداری کنند. برگزارکنندگان کنســرت نیز 
زمان و مکان بهتری را برگزینند و آســایش و آرامش تماشــاگران و 

هنرمندان را فراهم کنند. 
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تماشاخانه

هیچ شــده اســت در فــرار از هُرم گرمــای روز کویر، 
خــود را در غروب روزی تف زده رســانده باشــی به یکی 
از شــاخه های بینالود و در دل جنــگل رو به قله ای رفته 
باشی تا برسی به یک روستای خنک کوهستانی و در آنجا 
تن خسته را رها کرده باشی در کنار «سیب  خانه» ای و تو 
را خواب در ربوده باشــد و از سرمای نیمه شبی از خواب 
پریده باشــی، غرق در شبنم، صدای رود، بوی سیب خانه 

و خنکای شب، هیچ شده است؟ 
وقتی جایزه نخل طلایی را آن هم در پنجاهمین سال 
تولدش (برگزاری فستیوال کن) که این همه چراغان کرده 
بودند، در دست عباس کیارستمی گذاشتند، جانم در کنار 
سیب خانه ای از خواب پرید. انگار درصدد بودم که جهان 
را صدا کنم که: «ما، هم وطنان عباس، نه طالبان هستیم، 
نه القاعده و نه تروریســت، ما آدمیانی هستیم که زندگی 
را، عشــق را و طعم گیلاس را می شناســیم و می توانیم 
همه را به ســاده ترین و زیباترین بیان ها در برابر چشمان 
ناباورتان زنده کنیم، حتــی زیبایی را در مرگ، مرگی آزاد، 

شایسته انسانی آزاد، نشان دهیم. 
بعــد از ۳۶ ســال از راهیابــی ســینمای ایــران بــه 
جشــنواره های جهانــی، ســرانجام در ۲۸ اردیبهشــت  
سال۱۳۷۶ فیلم طعم گیلاس، ساخته عباس کیارستمی 
نخــل طلایی پنجاهمین جشــنواره فســتیوال کــن را به 
خود اختصاص داد. هنگامی کــه نخبگان هنر هفتم در 
جهان، کیارســتمی، فیلم ساز فروتن و وارسته ایرانی را در 
حلقــه تأیید خود گرفتند و به او جایزه ای در حد و عرض 
نوبل ادبی تقدیــم کردند، این روح صلح جو و آرام بخش 
و باشــکوه فرهنگ ایران بود که چون شــعری ناب روی 
پرده سینما جاری شد. کیارستمی، در محصول سینمایی 
خود، نه از تروریســم که از طعم خوش زندگی، از طعم 
خوش گیلاس سخن گفت و بیزاری خود را از پوچ گرایی، 
ویرانگری و ســوداگری با جان انسان ها که انگیزه رویکرد 
به تروریســم اســت، ابراز کرد. مردم در بخشی از جوامع 
صنعتی و پیشــرفته جهان، به دستاوردهای بزرگ مادی 
رســیده اند، اما زیر ســلطه چرخ های صنعــت که تند و 
بی رحمانه می چرخد، طعم خوش گیلاس و ســادگی و 
روانی زندگی را به فراموشــی ســپرده اند. فرهنگ ایرانی 
از زبان کیارســتمی بر این نســیان تاریخی تاخت و طعم 
خــوش گیــلاس را در حافظه انســان صنعتــی معاصر 
زنده کرد. شــبنم پیام او بر گلبرگ های خشک شده، باران 
«عشــق» اســت در «شــب» زندگی. فضاهای شاعرانه 
و انســانی در کارهــای او که با هیجان و خشــونت های 
سرسام آور آثار امروز ســینمای جهان در تضاد است، به 
نخبــگان و فرهیختگان جهان، چهــره واقعی فرهنگ و 
منــش ایرانی را نمایاند. اما ارائــه این مضامین فرهنگی، 
از سوی هنرمندان ایرانی نشانه آن نیست که مردم ایران 
می خواهند این بار در پوششــی از شــعر و سادگی، عزلت 
گزیده و تا ابد با تکنولوژی فقیر و جامعه توســعه نیافته 
خود ســر کنند. یا خدای ناکرده رجزخوان گذشته تاریخی 
خود شــوند و به نظاره رفاه و پیشــرفت صنعتی دیگران 
بســنده کننــد. کیارســتمی کــه از ســال ۱۹۹۲ از طریق 
فیلم هایــش در محافل فرهنگی-هنــری جهان مطرح 
شده بود، موفق شد بیش از ۵۰ جایزه معتبر جهانی را از 
آن خود کند  به گفته صاحب نظران و منتقدان سرشناس 
ســینمای جهان، عباس کیارستمی ســینماگری صاحب 
سبک است که در عرصه سینما طرحی نو درانداخته و با 
وجود همه گســیختگی ها و تاریکی های جهان امروز، در 
مسیر همبستگی انســانی و روشنی زندگی انسان حرکت 
می کند. ســند این مدعا، اعتراف ها و ستایش هایی است 
که اغلب منتقدان برجســته محافل هنری جهان در این 

مورد نوشته اند. 
طبــق گزارش های منتشرشــده، معتبرترین نشــریات 
فرهنگی- سیاســی جهان از جمله، لوموند، لیبراسیون، 
تایم، نیوزویک و بســیاری دیگر که در اینجا حتی فرصت 
شــمردن نامشــان نیســت، به تجلیــل از ایــن هنرمند 
اندیشــمند پرداخته انــد. جالب اســت که این نشــریات 
بی دلیــل، برای هیچ کس و هیچ منظوری حتی یک کلمه 
نمی نویسند، مگر آنکه حقانیتی انکارناپذیر آنها را مجبور 
کند. حقانیتی از گونه حقانیت عباس کیارســتمی که نه 

انکارکردنی است و نه فراموش شدنی. 
در همین رهگذر نگارنده در همان ســال و دو روز پس 
از بازگشــت، به قصد گفت وگو با این هنرمند برجســته به 
دیدار وی در منزلش شــتافتم. خانه کوچک و ســاده اش، 
مثل همیشه آغشــته از بوی گل، عطر صمیمیت و شمیم 
شــعر بود و چون همیشــه از در و دیــوار صفا و طراوت 
و امیــد می بارید. بهمن، پســر عباس که شــاید به خاطر 
امتحانات خســته و ملــول بــود، نگارنده را بــه یاد پدر 
بزرگش استاد احمد کیارستمی انداخت که از مردم ساده 
و صــادق منطقه چیذر بود و کارش نقاشــی. پدر عباس، 
اگرچه فیلمی نســاخت، اما کارگردان زندگانی ســخت و 
دشواری بود. بوی رنگ، در مشــام خانواده اش، همچون 
بــوی محبت و غم، طبیعی و همیشــگی بــود. اما فقط 
عبــاس از آن میان به رنگ ها دل باخــت و هنرمندانه بر 
ضدنیرنگ ها تاخت. پدر، استاد زندگی بود و پسر به استاد 
نمایــش زندگی ها مبدل شــد. عباس کیارســتمی، فرزند 
رنج و شــرافت و فرهنگ ما و میــراث خلف پدر، نماینده 
هنر نمایشــی-تصویری و مردمی ماســت. او که خود را 
مدیــون پدری زحمتکش و شــریف می دانــد، هرچند که 
نارســایی های فرهنگ گذشــته را نقد می کند، همواره در 
آثارش به نسل های نو می گوید: ایران مادران و پدران خود 
را به یاد آرید و پــاس دارید، و درعین حال، فردای دیگر، و 
عصــر تحولات بزرگ را دریابید تا «معاصر» باشــید. خانه 
عباس کیارســتمی که گویی وارد گوشه ای از فیلم هایش 

شده ای، ساده و دلنشین اســت و همان قدر هم غم انگیز. 
نمی دانید با چه شادی و شــوری به خانه اش پا گذاشتم. 
می خواســتم او را بــا تمام وجودم ببوســم و بگویم: این 
بوسه یک روزنامه نگار نیست، بوسه ای است از سوی همه 
هنرمندانی که می شناسم و می شناسندت، بوسه ای است 
از سوی همه آنانی که عاشق اعتلای نام ایران و گسترش 
جهانی هنر این آب و خاک اند. اما در که باز شد، چهره ای 
مغموم و ســکوتی محجوب به من گفت: ســلام! و دلم 
گرفت. با خودم گفتم: پس آن موفقیت جهانی که بیشتر 
از هر نامی بر آن، موفقیت ملی و میهنی اســت و بهترین 
فرزندان ملتی بزرگ را ســربلند و شاد کرده است، چرا در 
چهره افتخارآفرین اصلی اش سکوت و غم آورده است؟ 

نخواســتم غمش را تــازه کنــم (اگرچه تــازه بود) 
پس به نرمی پرســیدم: «چگونه ای مــرد بزرگ؟» گفت: 
می خواســتی چگونه باشــم؟ آن هم وقتی کــه بیگانه 
در برابــر هنر ایرانی از مقاومت باز می ایســتد و تســلیم 
می شود، اما آنانی که باید مسئول حفظ این هنر و فرهنگ 
باشند، مرا نادیده و نابوده می انگارند، یا لااقل چنان رفتار 
می کنند که گویی نه هرگز خودم وجود داشته ام و نه سی 
سال کوشش دشوارم در راه خدمت به این آب و خاک؟ و 

بغضی پنهان، او را از سخن گفتن باز داشت. 
بــا خودم فکر کردم که راســتی چرا، او کــه نه از تبار 
فلان الدوله ها بــوده، نه درباری و نه بیگانه خواه، و همه 
می داننــد که کیارســتمی هنرمندی اســت کــه از میان 
مردمی تریــن مردمان این آب و خاک ســر برآورده؛ دریغ 
خوردم و گفتم: غمت مباد! حق ازمیان رفتنی نیست. حق 
امثال تو، پیروزی اســت. و تازه، این اول عشــق است. کار 
دنیا حساب دارد و حسابش دست خداست، همان که تا 
بدین جا نگاهت داشــته است و مطمئن باش که آن قادر 

متعال و ملت قدرشناست با تو خواهند بود. 
آهی کشید و گفت: «فقط همین ایمان به عنایت خدا 
و لطف مردم اســت که نگذاشــت ناامیدانه کارم را رها 
کنم». کار او مصداق بارز این مصرع از غزل مولانا است: 

عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن. 
در این دیدار کیارســتمی در اولین جمله و با صداقت 
و صراحــت مؤمنانه ای گفت: «این پیروزی متعلق به این 
کشــور و ملت اســت. و اگر من توفیــق آن را یافته ام که 
به عنــوان هنرمنــدی ایرانی در کن کنار پرچم ســرزمینم 
بایســتم و جایزه را به نمایندگی از طــرف ملت دریافت 

نمایم، تنها از بخت بلند و عنایت الهی است».
براســاس گزارش های آماری، ســالی که جایزه نخل 
طلایی را به کیارســتمی اهدا کردند، بیش از شــش هزار 
فیلم سینمایی در ســطح جهان تولید شده بود. بیشترین 
آنها ســاخته کارگردانانی بوده اند که ســرمایه های کلان، 
تکنولوژی پیشرفته و امکانات نامحدود، آنها را ساخته و 
پرداخته بود. آیا این افتخار بزرگی نیســت که یک ایرانی 
تنها به پشــت گرمی همت و تــلاش و تفکر خویش و با 
کمترین ســرمایه ها و امکانات، گوی ســبقت را از کسانی 
بربایــد که خود مبدع و صاحب این هنرند؟ این درســت 
بــه آن می ماند که مثــلا ما ایرانیان کــه از تولیدکنندگان 
مرغوب تریــن فرش هــای جهانیــم، در هنــری که خود 
مبتکر آن بوده ایم، با دســت خود جایــزه بهترین قالی را 
بــه بافنده ای مثلا فرانســوی اهدا کنیم. بــه همین دلیل 
شاید برای بســیاری از آنان اهدای چنین جایزه ای چندان 
خوشــایند و مطلوب نبوده باشــد، هرچند با این انتخاب 
آنها ســعه صدر و آزادگی خود را به نمایش گذاشته اند. 

(تسلیم واقعیت شدن سعه صدر می خواهد). 
با این تفاســیر، آیا این درســت است که وقتی دیگران 

از کار ارزشــمند بیگانه ای این گونــه تجلیل می کنند، و ما 
خود از قهرمان کشتی، یا تیم فوتبالمان آن گونه استقبال 
می کنیم، رســانه های جمعــی داخلی کــه از مهم ترین 
وظایف آنهــا بزرگداشــت و ارج نهادن به بــزرگان علم 
و هنر اســت، این طــور از کنار حادثه ای بــه این بزرگی و 
افتخارآفرینی، بی تفاوت بگذرند؟ و ســکوت اختیار کنند. 
آیا درســت اســت که بعضی ها به عناویــن مختلف به 
تخطئه کار ســترگ او بپردازند؟ و این همه در شــرایطی 
اســت که معتبرترین نشریه ســینمایی جهان یعنی کایه 
دو سینما وقتی کیارســتمی کاندیدای جایزه نخل طلایی 
(۱۹۹۵) شــد، ۴۰ صفحــه از یک شــماره خــود را به او 
اختصاص داد، ولی آن ســال وقتی که او بر بالاترین قله 
افتخار سینمای جهان ایستاد، هم وطنانش حتی ۴۰ سطر 

درباره اش ننوشته اند. راستی چرا؟ 
آیــا در شــرایطی که همــه دولت ها اعــم از بزرگ و 
کوچک بــرای اعتلای نام کشورشــان فقط بــه بهانه ای 
حاضرنــد  میلیون ها دلار هزینه کنند، پاداش کیارســتمی 
که این اعتبار و ســربلندی را با فروتنی تمام بدون دیناری 
هزینــه بــرای میهن و ملــت اش به ارمغــان آورده، این 
است که از جانب رســانه های جمعی با سکوت روبه رو 
شــود؟ کســی که ژان لوگ گدار، پیام آور بزرگ و راستین 
ســینمای حقیقت و موج نوی سینمای اروپا و جهان که 
تاریخ سینمای جهان را به سینمای گریفیث و کیارستمی 
تقســیم می کند، عقیــده دارد که فقط این دو ســینما در 
جهان وجهه دارند و آرزو می کند فرصت یابد بیشــتر به 

کارهای او بپردازد و روی او فکر کند. 
یا کوروساوا، فیلم ساز برجســته ژاپنی، که در مورد او 
می گویــد: وقتی جیترای مُرد، خیــال می کردم با مرگ او 
سینما از آســیا خواهد رفت. با دیدن کارهای کیارستمی 

دریافتم سینمای آسیا پویا و زنده خواهد ماند. 
همان معنایی که خاقانی شــاعر بزرگ پارســی گو در 
توصیف زایــش و پویایی فرهنگ، ۷۰۰ ســال پیش گفته 

است: 
اول شــب بو حنیفه جان سپرد شــافعی آخر شب از 

مادر بزاد
به هرحــال برای مصاحبــه ای جدی رفتــه بودم؛ که 
هیچ وقــت انجام نشــد. فقط حرف ها بــود و درددل ها. 
کیارســتمی حاضر نشد مصاحبه ای رسمی داشته باشیم 
می گفــت: قصد نــدارم با دیگــران هــم مصاحبه کنم. 
جایزه ای در کن به مــردم و فرهنگ ایران داده اند که من 
هم گرفتم و آوردم. هم زمان، ســروصدایی هم در خارج 
در اطراف آن بلند شــد و ســکوتی هــم در ایران. کم کم 
سرو صداها دارد می خوابد ترجیح می دهم همین حالت 
ادامه یابد و صدای جدیدی بلند نشود اما من از زبان خود 

و دل او می گویم: 
ما روابط عمومی نداریم. روابط عمومی خرج دارد. با 
دلار ۵۰۰ تومانی (سال ۱۳۷۶) نمی شود نظرها را به خود 
جلب کــرد. او که هیچ، هیچ کــس روابط عمومی ندارد. 
اصلا ما فرهنگ روابط عمومی نداریم نه فرد، نه دولت و 
نه ملت. هیچ کدام. با این حســاب می خواستید وقتی که 
جایزه ای به این مهمی را به کســی و از کشوری می دهند 
که حتی جذابیت های حاشــیه ای هم نــدارد، بیگانگان 
خوشحال باشند؟ راحت تر بگویم وقتی که جایزه کن را به 
مثل او می دهند، حتی منتقدان و خبرنگاران که واســطه 
انتقال و تأیید این خبر مهم هستند، از یک پذیرایی کوچک 
و ساده محروم می مانند. بنابراین جایزه را می دهند بدون 
آنکه در شــادمانی آن شریک باشند. همان طور که گفتم، 
ما روابط عمومــی نداریم و فقط بــر حقانیت هایی تکیه 

داریم که اگر بخت یاری نکند، می توانند به راحتی نادیده 
گرفته شوند. 

او در جــواب این پرســش همگان کــه او را متهم به 
تخصص داشــتن در ســاخت فیلم هایی می کند که فقط 
خاص فســتیوال های خارجی است، با صراحت می گوید: 
فســتیوال یک مترومعیار جهانی است، دوروبر هرکدام از 
اینها عده ای از بزرگان و اندیشمندان جمع هستند و اینها 
وقتی به کسی جایزه می دهند، از روی حساب وکتاب های 
تکنیکــی و تخصصی جایزه می دهند. به همین ســادگی 
نیست. ولی بعضی ها اینجا، چون هیچ ایرادی نمی توانند 
بگیرند، می آیند و چنین ایرادی را می گیرند. بله من برای 
فستیوال، فیلم می سازم و به قصدم هم می رسم، چراکه 
دانش ایــن کار را دارم و دانش، خودش نمره دارد و من 
تنها کسی نیســتم که فیلم برای فستیوال می سازد. همه 
هّم وغمشان ســاختن فیلم برای فستیوال و موفقیت در 
آنجاست... . خب به ندرت کسانی در آن موفق می شوند. 
مثــل دوی صدمتر. من می توانم بگویم خودم را به موقع 
به خط پایان می رســانم. معنایش این اســت که استیل 
دویدن را بلــدم. نیرویش را هم دارم، تمرین هم کرده ام. 
من آن قدر که به این سؤال جواب داده ام، خسته شده ام. 
این بار می خواهم این جوری جواب بدهم. من بلدم قصد 

بکنم و بلدم به قصدم برسم. 
راستی تا چه زمانی کیارستمی ها مورد بی مهری قرار 
می گیرند؟ به ویژه از جانب رســانه هایی که مدعی ترویج 
علــم و فرهنــگ و هنرند و باید تا کی منتظر پاسداشــت 
سرآمدان علم و هنر بود تا جوان ترها سرشت علم جویی 
و هنرخواهــی جامعــه را باور کنند. راســتی تا کی؟ ... و 
اصلا چرا!؟ هم اکنون چندروزی اســت که کیارستمی به 
خانه دوست بازگشته اســت و من و امثال من غمگین و 

افسرده از خود در خواب و بیداری می پرسیم چرا؟ 
ولــی با امیــد در خواب دیدم لاله و سوســن همه جا 
دمیده اســت و عطر یاسمن در فضا پیچیده...؛ هوا چنان 
لطیف اســت که دل سنگ شــور می زند و درخت روی پا 
بند نمی شــود. شعر و موســیقی از آسمان رحمت فرود 
می آید و مهرومحبت از درودیوار برون می تراود؛ تا چشم 
کار می کنــد، زیبایی اســت و تا گوش می شــنود، حدیث 
مشــتاقی...! و رؤیای ما همین اســت. کیارستمی رد این 

رؤیا ها را به ما نشان داد و رفت! 
مــن در خواب، مردم را می دیدم کــه راه می روند، اما 
قامت هــا همه جا کشــیده و چهره ها مانند گل شــکفته؛ 
نه چینــی بر جبین بود و نه کینه ای در ســینه؛ جز نیکی 
بــاری به دوش نمی گرفتند و جز صفــا راهی نمی رفتند؛ 
اگر خاری بــه پای یکی می خلید، اشــک از دیده دیگری
فــرو می چکید؛ غم های نهفتــه را می دیدند و حرف های 
نگفته را می خواندند؛ زبانشــان نگاه بود، یک کتاب سخن 
را بــه نیم نظر درمی یافتند و یک دنیا درد را به یک لبخند 
درمــان می بخشــیدند... و آرزوهای ما همیــن بوده که 

کیارستمی در آثار خود بر آن اصرار می ورزید. 
هرکــس به دلخــواه خود پــی کاری می رفــت و به 
فراخور حال پاداشــی می گرفت. مردم آگاه بودند تا رنج 
نبرند، روی راحتی نخواهند دید. خوشبختی را در خوشی 
دیگران می جســتند و ازاین رو همه خرم و خندان بودند 
و از زور و ســتم در امان. دکان دار گــران نمی فروخت و 
خریدار توقع بی شــمار نداشــت. رئیس مؤدب و مهربان 
بــود و مرئــوس مطیع و محجــوب. به جای ریشــخند، 
دل ســوزی می کردند و عوض اینکه بــه درد بیفزایند، به 
زخم ها مرهم می نهادند. کلام زنده و مصور کیارستمی بر 
روشــنایی چنین آمالی تأکید می کرد. او شارح خواب های 

ما در چنین زمانه ای بود. 
در خــواب و در چنیــن جهانــی، در مــدارس کمیت 
را فــدای کیفیــت می کردنــد و بیش از بــرون به درون 
می پرداختند. تربیت را از تعلیم برتر می شــمردند و قبل 
از عالم شدن، آدم شــدن می خواستند. علم برای تصدیق 
و تصدیق برای پول و پول برای هوی وهوس نبود. دانش 
برای دانش بود و بــه خاطر نیکی بود. هرکس که از این 
مدارس برمی خاســت، به جای خود می نشست و از حد 

خود پا فراتر نمی نهاد. 
مفســر چنین جهانی، تنها کیارستمی بود. کیارستمی 
بــزرگ، دنیــا را عــاری از درد، حرص، خشــونت و مقام 

می خواست: 
یکی را خواســتند به انجمن شهر برگزینند، ابا کرد که 
فلان از من بهتر اســت؛ دیگری را آمدند وزیر کنند، شغل 
آزاد را ترجیــح داد. دانایی را که به کنجی خزیده بود، به 
روی دســت گرفتنــد و به دارالعلم بردند کــه در دیار ما 
عرصه سیمرغ جولانگه مگس نتواند بود؛ دریغ است که 
خورشــید چهره پنهان کند و شب پره بازیگر میدان شود! 
دریغ است باور کنیم پیام آوری مانند عباس کیارستمی از 

این رؤیاهای بهاری دور افتاده است. 
قصه گوی ما می گفت: بله، شاعران گرد آمدند و آن را 
که شیداتر و گویاتر بود به بزرگی برگزیدند، تاجی از گل بر 
سرش نهادند و فریاد شادی برآوردند که خدا این موهبت 
را به تو ارزانی داشــته، تو روشنی بخش انسانی، بسوز تا 

بیفروزی، زیرا برای دانایی برگزیده شده بودی. 
دریغا دوســت بزرگ من! حالا بسته به خاک کجا و 

عالم پاک کجا؟! 
تا به چند  ای شاهباز پرفتوح

با زمانی دور از اقلیم روح
آن قدر در شهر تن ماندی اسیر

کان وطن یکباره رفتت از ضمیر
حیف باشد از تو  ای صاحب هنر

کاندرین ویرانه ریزی بال و پر 
خواب بودم، خواب بودیم و خواب می دیدم: 

و تو تعبیر کننده خواب ها و آمال  ما بودی به این بادیه 
و در این بودگان. تو دوستِ خوبِ همه انسان ها. از قلهک 
تهران برخاستی، به قله جهان رسیدی و به قولِ صلح و 

خرد، قصه ها ساختی به این ساحت رهگذر! 
ادامه در صفحه ۱۴

نیلوفر میناوند

 زَروان بختیار

به بهانه چهلمین روز سفر عباس کیارستمی

مسافرِ دیارِ خوبان

 شاهرخ تویسرکانى 

ئی
کو

اس
اد 

رد
مه

س: 
عک


